
 
 
 

پژوهشی) مطالعات عرفانی (مجله علمی   

هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان  

166ـ143ص، 99ستان بهار و تاب، مویکشمارۀ سی  

        پژوهشی        علمی           نوع مقاله: 

  

  

  

  

  الطیر  منطق بندي مفهوم خوشبختی در صورت

  دولتبر مبناي معناشناسی واژۀ 

  

  *کوهیان هاتف سیاه
 

  چکیده  

نقش کـانونی آن را برجسـته    ،در مواضع متعددياي کلیدي است که عطار  واژه الطیر منطقدر » دولت«

 هاي معنایی این واژه براي بیان مفاهیم آرمانی و مقاصد مهم صوفیانه بهـره جسـته    نموده و از ظرفیت

 هاي معنایی آن روشن نیست، دولت داراي ابهام و تیرگی معنایی بوده و مؤلفهاست. از آنجا که مفهوم   

کند. ایـن   تعیین مصادیق و کاربردهاي آن در این اثر ضرورت پیدا میبررسی معناشناختی این واژه، و 

بـه کـار رفتـه اسـت،      الطیـر   منطـق دولت در  ۀمقاله بر آن است با واکاوي واژگانی که در تلاقی با واژ

کاربردهـاي   ،هاي معنایی آن را استخراج کرده و ضمن تحلیـل معناشـناختی   هاي معنایی و مؤلفه حوزه

واژۀ ترین کاربرد  ها به دست آمد، این بود که عمده این اثر نشان دهد. آنچه از بررسیمختلف آن را در 

، »جذبـه «تعلـق دارد کـه در سـه محـور     » فیض و عنایت الهـی «معنایی  ۀبه حوز الطیر  منطقدر  دولت

 ۀمتعلق بـه حـوز   واژۀ دولتبندي شده است. کاربرد دیگر  صورت» نجات«و » رویارویی با انسان کامل«

کارگیري  که عطار در به است» درد طلب«و » االله انقطاع از ماسوي«، »فنا«شامل » تجارب عرفانی«عنایی م

را بـه  » االله تطهیـر قلـب از ماسـوي   «و » استغراق در شهود حق«، »سکر«هایی مانند  این مفاهیم، مؤلفه

معنایی، دو  ۀاین دو حوزمعنایی آن را گسترش داده است. با در نظر گرفتن  مفهوم دولت افزده و دایرۀ

توان زیرسـاخت اصـلی مفهـوم خوشـبختی در      را می» تغییر از درون«و » اصطناع و برگزیدگی«عنصر 

و بررسـی ابعـاد گونـاگون آن در     واژۀ دولـت دانست. هدف این مقاله تحلیل معناشناختی  الطیر  منطق

   است.  است که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته الطیر  منطق

   .، ادبیات عرفانیالطیر منطق عطار، دولت، خوشبختی،  ها: کلیدواژه
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  مقدمه. 1

در آثار منظوم و منثور عرفانی داراي پیشینه و کاربرد فـراوان، و نـاظر بـه    » دولت« ۀواژ

تـرین واژگـان    یکی از کلیدي الطیر  منطقاست. این واژه در » بخت و اقبال ازلی« ۀانگار

اگرچه در نگـاه   واژۀ دولت. دارددر زبان عرفانی عطار است که از بسامد نسبتاً فراوانی 

کـه تیرگـی    شـود  با اندکی مداقه و درنگ معلـوم مـی   نماید، نخست مفهومی روشن می

کند. ایـن ابهـام و    هاي معنایی آن خواننده را دچار ابهام می معنایی و روشن نبودن مؤلفه

یی، بررسی چیستی مفهوم دولت و همچنین تعیین مصادیق و کاربردهاي آن تیرگی معنا

سـازد. از همـین روي    معناشناختی ضروري مـی  عطار را در یک مطالعۀ الطیر  منطقدر 

و واژگـانی کـه در    واژۀ دولـت این مقاله در صدد برآمده است تا بـا واکـاوي    نویسندۀ

هاي معنـایی آن   هاي معنایی و مؤلفه به کار رفته است، حوزه الطیر  منطقت�قی با آن در 

را استخراج کرده و ضمن تحلیل معناشناختی، کاربردهاي متنوع این واژه را در این اثـر  

  نشان دهد. 

و پـس از   ، بررسیاستقرایی ۀبه شیو الطیر  منطقابتدا متن  ،براي پرداختن به این امر

. در ایـن  شـده اسـت  هاي پـژوهش تحلیـل    ، داده»دولت« واژۀاستخراج شواهد کاربرد 

در ادبیات فارسی  واژۀ دولت) Terminologyمقاله ابتدا به ترمینولوژي ( ۀنویسند ،روند

و سپس به پیشینه و کاربردهاي متداول آن در برخی از متون مهم عرفانی پرداخته و در 

یی آن را از طریق بررسی هاي معنا مؤلفه الطیر،  منطقدر  واژۀ دولتادامه پس از بررسی 

اسـتخراج  » هاي عرفانی تجربه«و » فیض و عنایت« حوزۀ معنایی هاي آن در دو  همنشین

  منطـق تعیین مصادیق مفهوم دولت در  ،داد این پژوهش بندي کرده است. برون و تقسیم

عرفانی عطار است که به فهم بهتـر و   شدن ابعاد گوناگون آن در اندیشۀ  و روشن الطیر

    کند. تر این منظومه عرفانی کمک می قعمی

از آن روي بود که این  ،پژوهش هاي عطار در این از میان مثنوي الطیر  منطقانتخاب 

در ادبیـات عرفـانی فارسـی    تمثیلی  ترین منظومۀ اثر ع�وه بر آنکه شاهکار عطار و مهم

پـس از   ،دولت و مضامین مربـوط بـه آن در ایـن اثـر، در بـا�ترین بسـامد       است، واژۀ
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تبیین معناشـناختی مفهـوم دولـت و     ،. هدف این پژوهشاست  تهبه کار رف ،نامه مصیبت

 تحلیلـی  است که با روش توصیفیالطیر   منطقبازخوانی تقریرهاي عطار از این مفهوم در 

  مورد بررسی قرار گرفته است. 

  پژوهش  پیشینۀ. 1ـ1

ریتـر   اسـت.   موضوع این تحقیـق انجـام نگرفتـه     ۀمستقلی علمی دربار تاکنون پژوهش

)Hellmut Ritter(  )1377اي  مطالب مختصر و پراکنـده  ،دریاي جانهایی از  ) در بخش

بـا رویکـردي   » دولـت حـافظ  « ۀ) در مقال1386جهان (است.  باب بیان کرده را در این 

را در » دولـت «هایی ادبی، وجوه معنایی  گیري حافظ از آرایه استقرایی و با اشاره به بهره

آقاحسـینی و   هاي آن را در شـعر وي بیـان کـرده اسـت.     اشعار حافظ برشمرده و گونه

 بـا بیـان   ،»حافظ از بیتی بررسی دولت و واژۀ معنی در تأملی« ) در مقالۀ1394رئیسی (

شـارحان   حان ومصـح  برخـی  توجهی بی فارسی، و عربی متون در دولت وجوه معنایی

و خطاهـاي   حـافظ بررسـی کـرده    از در بیتـی  دولـت را  معناي قاموسی واژۀ به حافظ

) در 1393ندافی و همکـاران ( اند.    قرار داده را مورد نقد آن و شرح یافته در تصحیح راه

 در سرنوشـت  و موضوع بخـت  بازتاب به »نامه گرشاسپ در سرنوشت و بخت« مقالۀ

بصـیر   اند.  پرداخته زروانی  هاي اندیشه تأثیرپذیري وي از و توسی، اسدي ۀنام گرشاسپ

بـر اسـاس    فارسی زبان در اقبال و بخت مفهومی بررسی استعارۀ«نامۀ  ) در پایان1394(

 بخـت  مفهومی استعارۀ شناسیِ شناختی، ساخت با رویکرد زبان» استعارۀ مفهومی ۀنظری

م�حظـه  . است  دهکرجانسون بررسی  و لیکاف مفهومی ۀاستعار نظریۀ پایۀ و اقبال را بر

 در »دولـت « بررسـی معناشـناختی مفهـوم    ،شدههاي یاد یک از پژوهش شود در هیچ می

  مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.  الطیر  منطق

  . دولت در ادبیات فارسی2

 مـدخل : ق 1414 منظـور،   (ابـن » نوبت و فرصت«به معناي » دولَ«عربی  ۀدولت از ریش

 (راغـب » دسـت گشـتن   بـه  دسـت «دولـت) و   : مدخل1386(قرشی، » گردش«دولت)، 

 بخـت، اقبـال،  «دولت) اسـت. در ادبیـات فارسـی بـه معنـاي       : مدخل 1381اصفهانی،  
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 نیکـی و   به زمانه گردش«: مدخل دولت)، 1373(دهخدا، » بهروزي طالع و خوشبختی،

(تبریـزي،  » نقـیض نکبـت  «: مدخل دولت) و 1362(محمدپادشاه، » کسی سوي ظفر به

  است.   : مدخل دولت) آمده1362

اسـت (نـک:    » سـلطنت و حکومـت  «یکی از معانی رایج دولت در متـون فارسـی،   

؛  189  و  139 ،1ج  :1363بخـاري،    ؛ مسـتملی  167: 1385؛ حـافظ،  240  : 2526 سعدي،

: 1384؛ مولــوي،  808و  586 ،506: 1383؛ ســنایی، 11و  9: 1899منــور،   بــن محمــد

). دولت در این معنا امري ناپایـدار  52، 8جو  260 ، 2ج: 1371؛ میبدي، 1459و  1089

» روز پنج دولت«نمونه سعدي این ناپایداري را با تعبیر  ؛ براياست  دهو گذرا شمرده ش

دولـت  «)، و حـافظ بـا عبـارت    867(همـان:  » روز ده دولـت «) و  245: 2526  (سعدي،

ثبـاتی دولـت را بـا     چنین عراقی بیاست. هم ) بیان کرده 141  :1385(حافظ، » مستعجل

) و میبدي نیز در همین سیاق آن 255:  1363  مقایسه کرده (عراقی،» دورِ گل«ناپایداري 

  ).143، 3ج: 1371(میبدي،  است خوانده » گرَدان«را مانند حال، متغیر و 

بخـت  « ۀدر رویکردي تقدیرگرا ناظر به انگـار  ، مفهوم دولت معمو�ًدر ادب فارسی

و مـوهبتی   )322:  2526که سـعدي آن را بخشـش سـپهر (سـعدي،      است. چنان» ازلی

دانـد کـه بـا کوشـش      ) مـی 712 ) و منوط به بخت ازل (همـان: 794 (همان:» سري آن«

 ؛ستا کوشیدن  دولت نه به«گوید:  ) و بر همین اساس می606شود (همان:  حاصل نمی

را بخشـش ازلـی   » فـیض دولـت  «). حـافظ نیـز   113 (همان:» ستا جوشیدن کم چاره

  ). 52  آید (همان: به کنار می» خونِ دل بی«داند که  اي می ) و عطیه 148: 1385(حافظ، 

 . دولت در متون عرفانی3

توفیـق  «بسامد نسبتاً بـا�یی دارد و معمـو�ً بیـانگر مفهـوم      ،در آثار عرفانی واژۀ دولت

این کلمه همواره بار معنایی مثبـت داشـته و در    ،در ادبیات عرفانی فارسی  است.» الهی

. است  تهشده، به کار رف تعالی روحانی شمرده می ترقی و اي که منشأ معناي امر خجسته

: 1357، بسنوي سودي» (دولت دیدار«نند هایی ما در متون منظوم و منثور عرفانی ترکیب

دولـت  «)، 189: 1366  شیرازي،   (بقلی» دولت حقیقت«)، 682:  1384  ؛ مولوي،3/1511
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 بقلـی  ؛532، 10ج:  1371(میبـدي،  » دولـت معرفـت  «)، 25 :1385(حـافظ،  » م�زمـت 

 الدین نجم؛    80 ، 2ج:  1371  (میبدي،» دولت وصال«)، 322و  261 ،170: 1374  شیرازي، 

  (میبـدي،  »دولـت عشـق  «)، 277:  1363  ؛ عراقی،105:  1385؛ حافظ،  72:  1322  رازي،  

: 1363؛ عراقـی،   284و  228   :1385  ؛ حافظ،140:  1366شیرازي،   ؛ بقلی 2/498  : 1371

دهد که مفهوم دولت با مفاهیمی مانند وصال، قـرب، معرفـت و عشـق     ) نشان می241

 .است  تهاین واژه در بیان چنین مفاهیم مثبت و آرمانی کاربرد داش همنشین بوده و

مفهوم دولت ناظر بر نوعی خوشبختی روحانی است که اساسـاً از   ،در متون عرفانی

 ، دایـرۀ شود و چندان ارتباطی به سعی آدمی ندارد. در این متـون  موهبت الهی ناشی می

، »وبـه ت«، »یقظـه «انتزاعی و عرفانی هماننـد  هاي  معمو�ً شامل تجربه واژۀ دولتمعنایی 

شـخص بـه یـک حیـات      ۀ... است که بیانگر ورود غیرمنتظـر و» ارادت به پیر«، »ایمان«

از توبه و بیداري روحانی مالـک دینـار    المحجوب  کشفمث�ً در  ؛جدید روحانی است

صـبح  ابتداي حالت وى آن بود که شبى کـه  «تعبیر شده است: » برآمدن صبح دولت«به 

دولت الهى شعله از انوار خود بر جان مالک دینار نثار خواست کـرد. وى آن شـب در   

میان گروهى حریفان به طرب مشغول بود چون جمله بخفتند، حقّ جلّ ج�لـه بخـتش   

آوازى برآمد که یـا مالـک مـا     چنین خوشزدى این د تا از میان رودى که مىبیدار گردانی

نکنـى؛ دسـت از آن جملـه     ه بوده است که توبـه مـى  چ راو لک ان �تتوب؟ یا مالک ت

: 1375(هجـویري،  » نزدیک حسن آمد و انـدر توبـه قـدمى درسـت کـرد       بداشت و به

  ). 109ـ108

است کـه از سرنوشـت ازلـی     ها مفهوم دولت ناظر بر رخدادهایی گونه تلقی در این

هـاي نیکـو    دولـت را اتفـاق   ا�سـرار   کشـف که میبـدي در   چنان گیرد؛ ت میانسان نشئ

و بـه اهلـش     ت گرفتـه نشـئ » سـبقِ سـبق  «الآزال یـا    خـدا در ازلُ  خواند که از ارادۀ می

ــهتخصــیص یاف ــدي،  اســت  ت ــرار). در   508 ،9ج، 337 ،7ج،   219 ،1ج : 1371(میب  اس

» آمـدنی «و اساسـاً    ن شدهاي از لطف حق است که در ازل معی »داده«نیز دولت  التوحید

رازي آنجـا کـه     الـدین  ). نجـم 397ـ ـ396:  1899منـور،    بـن  (محمد» آوردنی«است نه 
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تخم جملـه  «در دل سالک دانسته و آن را » ارادت به پیر«مصداق بارز دولت را پیدایش 

 رازي،  الـدین  دانـد (نجـم   حق مـی  ساساً موهبتی ناشی از ارادۀنامیده، آن را ا » ها سعادت

بینی است که با مفهـوم   قابل پیشغیردولت در چنین مفهومی رخدادي  ).127: ق1322

پیوند دارد و به همین جهت حصول یا عدم حصـول، و کـم و کیـف آن، بـراي     » ابهام«

» روزي نامعلوم«انسان امري نهفته است. از همین روي غزالی مفهوم دولت را با مفهوم 

مرتبط ساخته و کمیت و کیفیت دستاورد مجاهدت صوفی را منوط به بخـت و اقبـالی   

باطن صـوفی از   ۀتصفی ،اي از ابهام است؛ از نظر وي داند که امکان وقوعش در هاله می

گستراندن براي گرفتن صید است؛ اما معلوم نیسـت چـه چیـزي      راه دوام ذکر مانند دام 

تا بود که صید در افتد و بود که در نیفتد و بود که موشـى در افتـد و    «  نصیب وي شود:

(غزالـی،  » حسب دولت و روزى بـود در این عظیم بود و بر د، و تفاوتبود که بازى افت

  ). 598 ،2ج: 1383

فکـري تقـدیرگرا    ، مفهوم دولت در یـک زمینـۀ  در متون عرفانی فارسی ،مجموعدر

 است که کم و کیف آن در ازلُ» ازلی دادۀ«یا » قسمت«ۀ مطرح شده و غالباً بیانگر انگار

از آن چندان ارتباطی به استحقاق و سـعی   الآزال رقم خورده است و برخورداري انسان  

است که فراتر از چهارچوب » لطف محض«دولت  ،و عمل وي ندارد؛ در چنین معنایی

  رسد.  محاسبات عق�نی از سوي خدا به بندگان خاص می

  الطیر  دولت در منطق . واژۀ4

آمده و عطار آن را از نظر لغوي  الطیر  منطقبار در  29 ،همراه با مشتقات آن واژۀ دولت

براي نمونه نک: به کار برده است (» و اقبال بخت«غالباً در معناي متعارف خوشبختی یا 

). عطار ایـن واژه را در  4582 و  3353، 2892 ،1688، 1686 ،812، 242: 1388عطار، 

:  همـان » (پادشـاهی و سـلطنت  «)، 2773  (همان:» فراوانی و رفاه«معانی دیگري همانند 

 (همـان: » سـرمایه «) و 1669(همـان:  » مقام و منزلـت «)، 3353(همان: » ثروت) «3590

توان تـابعی از مفهـوم خوشـبختی     ) نیز به کار برده است که این مفاهیم را نیز می2060

صـورت یـک    عنایی فراتر از د�لـت لغـوي آن بـه   در م الطیر  منطقدر » دولت«دانست. 
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ناشـی  » وحـانی استع�ي ر«و » کمال«ته است که بیانگر معناي به کار رف  عرفانی ۀاستعار

  مقاله).  از تفضلّ الهی است (نک: ادامۀ

گـوي  «)، 2842(همـان:  » نسـیم دولـت  «)، 3122(همان: » صبح دولت«هاي  ترکیب

(همـان:  » دولـت روحانیـان  «) و 1686(همـان:  » دولت شـاهی «)،   4498  (همان:» دولت

طار اسـت. مشـتقات ایـن    معناي مثبت و آرمانی این واژه در شعر ع دهندۀ ) نشان4559

  ) و تـوانگر (همـان:   3433 و 169 اقبال (همان: به دو معناي خوش» دولتی« واژه همانند

ــت صــاحب« ،)1715و   1707 ــی (عطــار،  » دول ــاي غن ــه معن  ،)1714و  1699  :1388ب

بـه معنـاي بارگـاه سـلطان      »خانه دولت« ،)243یافته (همان:  به معناي دولت» یار دولت«

) همگـی در معنـاي    4648توشـه (همـان:    بـه معنـاي بـی   » دولت بی«) و 2803(همان: 

  استعاري (عرفانی) به کار رفته است. 

  الطیر   هاي معنایی دولت در منطق . حوزه5

هـاي   نشـین  هـاي متنـوع اسـت. هـم     اي عرفانی با د�لت استعاره الطیر  منطقدر » دولت«

دهنده وسعت معنایی این واژه در زبان عرفانی عطار است. با در  این واژه نشانمختلف 

تـوان در دو   مـی  الطیـر   منطـق هاي معنایی دولت را در  ها مؤلفه نشین نظر گرفتن این هم

     بندي نمود: تقسیم» هاي عرفانی تجربه«و » فیض و عنایت الهی« حوزۀ معنایی

  »فیض و عنایت الهی« حوزۀ معنایی. 1ـ5

حوزۀ شود که به  هایی مشاهده می در بافت الطیر  منطقدر  واژۀ دولتترین کاربرد  عمده

عطـاي عـالی بـه    « تعلق دارد که هستۀ مرکزي آن انگـارۀ » و عنایت الهی فیض« معنایی

بندي  صورت» نجات«و » رویارویی با انسان کامل«، »جذبه« است و در سه محور» دانی

  :  تاس  دهش

  . جذبه  1ـ1ـ5

توان همنشین  زدن نمی گوید با �ف هدهد به مرغی که مدعی عشق به سیمرغ است، می

کشـد و در   سوي خود مـی  ولت از راه برسد، معشوق تو را بهسیمرغ شد؛ اما آنگاه که د

عشـق  «تنها یک دعـوي، و  » او  عشق تو به«یابی که  نشاند؛ آنگاه درمی خلوتگاه خود می

   ):2845ـ2833مغز آن دعوي بوده است (همان: » او به تو
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ــراز    ــد فـ ـــی آیـ ــیمِ دولتـ ــر نسـ   گـ

  پس تو را خوش درکشد در راه خویش

ــو را   ــوي ت ــه دع ــن جایگ ــود ای ــر ب   گ

ــت ــوددوســـ ـــو آزاري بـــ   داريِّ تـــ

  

  پـــرده انـــدازد ز روي کـــار بــــاز     

ــویش    ــاه خ ــه خلوتگ ــاند ب ــرد بنش   ف

  بــود معنــی تــو را  مغــزِ آن دعــوي  

ـــود    ـــاري بـ ـــو را کـ ــتیِّ او تـ   دوس

  )2845ـ2842(همان:      

اي  افکنـد و جذبـه   آنگاه که خدا بر بنده عشق «نویسد:  فروزانفر مطابق ابیات با� می

بکشاند، اقبالی ازلی و دولتی سرمدي نصـیب او شـده    از سوي خدا بنده را به سوي او 

 ۀ مفهـوم فـیض، و نـاظر بـر تجربـۀ     عنا دربردارند)؛ دولت در این م378 : 1374( »است

» سـوي خـدا   رفتن انسـان بـه  «ر این نوع تجربه، عیار سالک در خداست. د انجذاب تمام

اسـت. در واقـع در ایـن    » سوي انسان آمدن خدا به«بلکه آنچه مهم است،  مطرح نیست

انسان براي یـافتن خـدا جسـتجو و     ،همانند تعریفی که کارل بارث از ایمان دارد ،»رابطه«

رباید. ایـن   ) و می111: 1368یابد (هوردرن،  کند بلکه خداست که انسان را می ت�ش نمی

در تصوف باشد کـه در  » اجتباء«و » اصطناع«تواند ناظر به انگاره  تلقی از مفهوم دولت می

  تملی بخاري،ک: مسکند (ن می جذب خود سوي بدون رنج و ت�ش، به را آن خداوند بنده

  ).407ـ406:  1422  ترمذي،  ؛505  :1375؛ هجویري، 1003، 3جو   744، 2ج: 1363

خواند و این رابطه را با  اي میان انسان و خدا را دولت می عطار برقراري چنین رابطه

خـورد و بـر    گویی که زیر چوگان ایاز ضربه می ؛کند بیان می» باز گوي و چوگان«تمثیل 

از عاشق ناکامی است که همچون گوي سرگردان » تر دولتی«زند،  بوسه مینعل اسب او 

و زخمی، اما از معشوقش دور افتاده است. دولتمندي آن گوي از آن جهـت اسـت کـه    

کـه عاشـق بیچـاره در پـی      دود؛ درحـالی  معشوق، خود به سراغ او رفته و در پی او می

  ).3440ـ3430 :1388برد (عطار،  دود، اما بویی از وصل نمی معشوق می

ــی ــوي راه   دولت ــد گ ــن آم ــر از م   ت

  قیـاس  ...گوي گرچه زخـم دارد بـی  

ــیش از او  ــن اگرچــه زخــم دارم ب   م

  

  گــاه  کاســب او را نعــل بوســد گــاه  

ــی ــی او مـ ــاس از پـ ــر ایـ   دود آخـ

  در پـیم بــی او و مــن در پــیش از او 
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  وین گـدا پیوسـته دور افتـاده اسـت        گوي گه گه در حضور افتـاده اسـت  

  )3438ـ3433(همان: 

آرمانی میـان انسـان و خـدا در حکایـت دیـدار        مثابۀ برقراري چنین رابطۀ دولت به

آمدن «ست که ریتر ) نیز مطرح شده ا2795ـ2875تاب (همان:  سلطان محمود با گلخن

» تقدم عشق خالق بر عشق مخلـوق «را در آن، بیانی نمادین از » تاب سوي گلخن شاه به

توان  ) و تعبیر وي را می,Ritter  2003  577 :؛ 201ـ200، 2ج  :1379(ریتر، خوانده است 

 1»قربـت « اصـط�ح  بـه  ،دانست که در تصـوف » قرب حق به بنده«بیانی دیگر از مفهوم 

    ).196ـ195: 1368(عبادي، شود  شمرده می» جود الهی«نامیده شده و از مصادیق 

(عطار، » داند معشوق می ناشی از ارادۀویشی که عشق خود را در«عطار در حکایت 

عشـق  «شود،  دهد که آنچه نزد وي دولت شمرده می ) نیز نشان می2869ـ2861: 1388

شود. چنین مفهـومی   نمایان می» عشق انسان به خدا«صورت  است که به» خدا به انسان

نـزد صـوفیه اسـت کـه در سـخن      » لطف ازل ۀسابق« ۀاز دولت نزد عطار ناظر به انگار

پنداشتم این من هستم کـه   در آغاز می«ایزید بسطامی به بهترین شکل بیان شده است: ب

طلبم؛ اما چون به  ورزم و او را می شناسم و به او عشق می کنم و او را می خدا را یاد می

شناخته و بـه مـن محبـت     کرده و مرا می نهایت کار رسیدم، دیدم او بوده که مرا یاد می

  ).34 ، 10ج تا: (ابونعیم اصفهانی، بی» است  هطلبید داشته، مرا می

عشـق  «یـا  » اصـطناع و اصـطفاء  «، »لطـف ازل  ۀسابق«مفاهیم  ،هاي مذکور در نمونه

هاي اصلی مفهوم دولت، حول  لفهؤبه عنوان م» حق ۀبنده در اراد فناي ارادۀ«و » سري آن

دهـد.   یل میبندي شده و ساخت معنایی آن را تشک صورت» جذبه«مرکزي مفهوم  هستۀ

ظـر  دهـد کـه از ن   نشان مـی » تر دولتی«ساخت اسم تفضیلی » گوي و چوگان«در تمثیل 

توانـد   مراتب است و بر این اساس مفهوم دولت میعطار دولت مفهومی تشکیکی و ذو

که بیـانی   ،»شدن معشوق از پی عاشق  روانه«داراي طیف معنایی باشد که در این تمثیل 

  شمرده شده است. آن   ترین مرتبۀ عالی ،است» قرب حق به بنده«استعاري از 

    رویارویی با انسان کامل. 2ـ1ـ5

فـیض و   حـوزۀ معنـایی  در  الطیـر   منطـق هاي مفهوم دولـت در   از بارزترین مؤلفه  یکی
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است که در این ساخت معنایی، پیر » اتصال به پیر«یا » رویارویی با انسان کامل« ،عنایت

هاي متعددي دولت  شود؛ عطار در حکایت ساز محسوب می یا ولی الهی عنصري دولت

طور کـه ریتـر یـادآور     ها همان گونه حکایت داند. در این را محصول نظر عنایت پیر می

 .)Ritter, 2003: 268؛ 388، 1ج:  1377(ریتـر،  مستتر اسـت  » نظر«، دولت در یک  شده

پرسد: تو چگونه از  در حکایت دیدار سلیمان با هدهد وقتی یکی از مرغان از هدهد می

دهـد:   تر شدي و پیشرو ما گشتی؟ هدهد پاسـخ مـی   گرفتی و به سیمرغ نزدیک ما پیشی

  افتم. از همان یک نظر ی» دولت«بر من افتاد و من این » نظر سلیمان«یک دم 

ــه لىئســا ــرده ســبق گفــتش ک اى ب  

  چون تو جویایى و ما جویانِ راسـت 

  چــه گنــه آمــد ز جســم و جــانِ مــا

  گفت اى سـایل سـلیمان را همـى   ...

 نه به سیم این یـافتم مـن نـه بـه زر    

  

  حـق؟  بـه  بردى سبق ما از چه به تو  

  در میانِ ما تفـاوت از چـه خاسـت؟   

ــا؟   ــافى و دردى آنِ م ــو ص ــمِ ت   قس

 سـت بـر مـا یـک دمـى      افتادهچشم 

 هست این دولت همه زان یک نظـر 

  )1669ـ1665 :1388  (عطار،  

برگزیدگی و برتري هدهد بـر سـایر مرغـان، دولتـی اسـت کـه از        ،در این حکایت

رمز ولـی الهـی (شـفیعی    در اینجا » سلیمان«رویارویی او با سلیمان حاصل شده است. 

) 137: 1386کـوب،   ینپادشاه کامل (زر ۀ)، نمون1669بیت  ، تعلیق 590: 1388کدکنی، 

است که یک لمحه نظـرش هدهـد را   326  : 1373  زاده،  سرّ (اشرف و نماد یک صاحب (

گردانـده   )  353  :1374(فروزانفـر،  » نمـا و دلیـل قـوم   راه«از حضیض به اوج رسانده و 

طور که  نیز منتقل شود؛ همان تواند به نحو تبعی به دیگران معنوي می ياست. این ارتقا

گردد و دیدار  مرغان دیگر می» بخش دولت«و سپس » یاب دولت«هدهد ابتدا از سلیمان 

 رویش هرکه /شد تخت بر چون تاج با هدهد«سازد:  می» عالی بخت«رویش دیگران را 

  .)1658: 1388  (عطار،» شد بخت عالى دید

کـه نـزد صـوفیه    » نظر پیر«هوم دولت را با مفهوم مف ،عطار در سیاق چنین کاربردي

دهد؛ هنگـامی کـه حبیـب     پیوند می ،شود بخش شمرده می  اکسیري تطهیرکننده و تعالی
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بیند که وي در  کند، صوفیی در خواب می اعجمی بر جسد مجرمی از سر لطف نظر می

رسـیدي،  پرسد از کجا بدین منزلـت   گذرد و چون از او می بهشت خندان و خرامان می

  دهد: او پاسخ می

  گفت چون خونم روان شد بر زمـی 

  در نهـان در زیـر چشـم آن پــیر راه   

  چندین دگر این همه تشریف و صد

  

  گذشت آنجـا حبیب اعـجمــی  مـی  

  العیـنی نگـــاه  لإکــرد در مــن طرفـ

  یافتـــم از عـــزت آن یــک نــظر

  )1703ـ1700(همان:      

، »نظر آنی و نهانی او«و » گذر پیر«ساختن دو عنصر   عطار با برجسته ،در این حکایت

را به » معنوي ارتقاي«و » یافتگی و بخشودگیتطهیر«، »رستگاري و نجات«می چون مفاهی

مرکـزي مفهـوم    ، هستۀ مفهوم دولت افزوده است. در بافت این حکایت و حکایت پیشین

و نـزد   در معناي عرفانی کلمه است که در سـنت عرفـان اسـ�می   » و�یت«دولت مفهوم 

  :1387شده است (پـازوکی،   سلوك شمرده می زمۀمشایخ صوفیه رکن اصلی تصوف و �

را مصـداق  » پیوستن به پیر«) و عطار در سیاق چنین کاربردي 265: 1375؛ هجویري، 13

 »دولت صاحب«، »دولتی«گیري خود از حکایت اخیر واژگان  نتیجهبارز دولت دانسته و در 

  ساخته است:» پیر« ۀرا جانشین واژ» دولت« ۀخود واژ ـ دو  با�تر از آنـ و 

  بــر وي فتــاد» دولتــی«کـه چشــم  هر

ــر    ــردي را نظ ــو م ــر ت ــد ب ــا نیفت   ت

ـــد راه را تنهـــا مــــرو   ... پیــــر بای

  »دولتـی  صاحب«که شد در ظل ... هر

 ي پیوسـته شـد  »دولـت «در  که اوهر

  

  دم به صد سر پی فتاد  جانش در یک  

ــر  ــابی خب   از وجــود خــویش کــی ی

  از سـر عمیــا دریــن دریــا مــرو    

ـــز خجـــلتی  ـــودش در راه هـرگ  نب

 خار در دسـتش همـه گلدسـته شـد    

  )1715ـ1707: 1388  (عطار،    

» پیوسـتن «و » ظـل «، »پنـاه «، »پیـر «، »افتـادن  چشـم  «و » نظـر «  در ابیات با� واژگـان 

را بـه معنـاي آن افـزوده و    » و�یـت « ۀ، مؤلفواژۀ دولتهاي  عنوان همنشین (تبعیت) به

  بیانگر اندراج مفاهیم واژگان مذکور در مفهوم دولت است.
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  »  رویایی با انسان کامل«. تقریرهاي عطار از 1ـ2ـ1ـ5

اصلی مفهوم دولت مطرح  عنوان هستۀ به» پیر برخورداري از«هایی که مؤلفۀ  در حکایت

)  263: 1397(نـک: سـا�ري،   » شهریار آرمـانی «الگوي  گیري از کهن شده، عطار با بهره 

اي از   صـورت اسـتعاره   ) محمـود غزنـوي را بـه   Charismaticشخصیت کاریزماتیـک ( 

ها از سـنخ   آنگونه حکایات، که ساختار روایی  در این 2.به کار برده است» انسان کامل«

سـت،  »شاه و گدا مواجهۀ«پایه از قبیل  ) ناهمSocial typeرویارویی دو تیپ اجتماعی (

ه ایـزدي بـر   اي قدُسی چون فـرّ  آید که هاله دولت از عطاي شهریاري نکوروي فراز می

ریتـر،    ؛105: 1386   کـوب،  گردانـد (زریـن   سر دارد و دیدار با او دیگران را بختور مـی 

). گذر اتفاقی سـلطان محمـود بـر افـراد     Ritter, 2003: 131؛  187و  156، 1ج: 1377

بیـز از جملـه ایـن     فرودستی چـون کـودك مـاهیگیر، پیرمـرد خـارکش و مـرد خـاك       

  هاست:  حکایت

  گذر شاه بر کودك یتیم. 2ـ2ـ1ـ5

روزي سلطان محمود کودك فقیر و اندوهگینی را دید کـه در حـال مـاهیگیري اسـت؛     

گیري با تو شریک شوم؛ آنگاه چـون شسـت    خواهم در ماهی گفت: می او رفت و پیش

روز صـد   �جـرم آن  شست کودك دولت شـاهی گرفـت/  «کودك را به دست گرفت، 

گرفت،  زحمت یک ماهی می ). کودك که هر روز به1686: 1388  (عطار،» ماهی گرفت

هـا داري کـه   انت زده شد و بـه او گفـت: تـو دولتـی بـی      همه ماهی دید، شگفت وقتی آن

  همه ماهی به دامت افتاد:   این

  همه ماهی چو کودك دیـد پـیش   آن

  غایت اي غــــ�م  هدولتــی داري ب

  

  گفت این دولت عجب دارم ز خویش  

  کاین همـه ماهــی درافتـادت بـه دام  

  )1688ـ1687 (همان:  

تـر از   دولتـی «از من تویی که پادشاه صیاد تو شده اسـت:  » تر دولتی«شاه به او گفت 

). سـپس سـلطان گفـت:    1690(همان: » زان که ماهیگیر تو شد پادشاه منی این جایگاه/

صید امروز همه آنِ تو، و آنچه فردا صید شود، براي من باشد که آن صید تـو خـواهی   

بود. روز دیگر پادشاه آن کودك را به بارگاه خود خواند و در پهلـوي خـود بـر تخـت     
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د: شاها او گداست. اما شاه نگفت ان ساخت. دیگران میهمچون خود سلط ،نشانده شاهی 

پرسـیدند تـو از کجـا بـه چنـین       گفت: هرچه هست شریک ماست. وقتی از کودك  می

» دولتی بر من گذشت گفت شادي آمد و شیون گذشت/ زانکه صاحب«مقامی رسیدي؟ 

  ). 1699ـ1675(همان: 

عطـاي  «، »برکـت و فراوانـی  «هـاي   مؤلفـه  ۀمفهوم دولت دربردارند ،در این حکایت

را » دولت« ،این موارد است که در همۀ» ارتقاي منزلت«و » دستگیري و لطف«، »شاهانه

پیـر بـه سـالک     واسـطۀ  توفیق و عنایت الهی دانسـت کـه بـه    توان بیانی استعاري از می

این حکایـت نیـز عـ�وه بـر بیـان       در» تر دولتی«رسد. ساخت اسم تفضیلی  طریقت می

یافتگـان بیشـتر از    دولت در دولت ۀدهد که مرتب ودن مفهوم دولت، نشان میمراتب بذو

  بخشان است. دولت

  گذر شاه بر پیر خارکش. 3ـ2ـ1ـ5

مفهـوم دولـت را بـا مفهـوم و�یـت بـازگو        کایت دیگري که در همین سیاق رابطـۀ ح

 ،نکند، داستان گذر ناگهانی سلطان محمود بر پیري خارکش در بیابان است که در آ می

ــ سـلطان   )189، 1ج : 1377جادویی (ریتـر،   یر ریتر چهرۀبه تعبو ـ   کاریزماتیک ۀچهر

شـود: روزي سـلطان محمـود در شـکار از      یک ولی الهـی ترسـیم مـی    ۀمثاب محمود به

لشکریان دور افتاد. پیرمردي خارکش را دید که بار خارش از خرش افتـاده و درمانـده   

ات کنم؟ خارکش گفت: تو را مردي  خواهی یاري است. سلطان پیش رفت و گفت: می

و بار خار بینم و لطف از نکورویان عجب نباشد. پادشاه از کرم به زیر آمد  نکوروي می

ها گفت راه را بـر آن خـارکش    سوي لشکریان بازگشت و به آن بر خر او نهاد. سپس به

شرمسـار گردیـد.   رو شـد،   هطوري ببندید که با من رویارو شود. چون او با سلطان روب

سلطان به او گفت: خارت به چند؟ نرخ کن تا بهایش بپردازم. پیرمرد گفت: بهاي آن ده 

خـار دو جـو بـیش     همیان زر است. لشکریان با او عتاب کردند که اي نادان این دسـته 

خار را دست کیمیا اثر شـاه   ارزد. خارکش گفت آري حق با شماست؛ اما این دسته نمی

  :است  تها قیمتی ساخلمس کرده و آن ر
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  مقبلی چـون دسـت بـر خـارم نهـاد     

  هر که خواهد این چنین خاري خرد

  

  خــار مــن صــد گونــه گلــزارم نهــاد  

ن خـاري به دیــناري خــرد      هـر بـ

  )1741ـ1740  :1388  (عطار،     

معناي دولت ناظر به مفهوم ارتقا و اسـتع�ي معنـوي اسـت. ایـن      ،در این حکایت

اسـت کـه در   » تقدیس« و» بخشی برکت« دولت اساساً مبتنی بر انگارۀی از ساخت معنای

موجب افزایش ارزش مادي و معنوي اشـیاء   ،قدیسان و بزرگان مذهبی آن قوت فائضۀ

ایـن معنـا نـاظر بـه      ،) و در سیاق حکایت مذکور261: 1397شود (سا�ري،  و امور می

  روحانی دیگران است.  رف اولیاء الهی در تغییر و ارتقايقدرت تأثیر و تص

 بیز گذر سلطان بر مرد خاك. 4ـ2ـ1ـ5

را در معناي  واژۀ دولتکند،  عطار در سیاق دیگري که مخاطبش را به ت�ش دعوت می

بیزي را دیـد کـه    رفت؛ خاك شبی سلطان محمود تنها می ؛برد به کار می» عطاي شاهانه«

است. پس بازوبند ط�یـش را در  اي ط� در حال بیختن کوهی از خاك  براي یافتن ذره

بیـز را همچنـان    میان آن خاك انداخت و دور شد. فردا شب دوباره به آنجا آمد و خاك

 افتی و با ایـن ی  تو دیشب به چنان ثروتی دست کهمشغول کار دید. سلطان به او گفت 

من چنـان دولتـی را از چنـین     کهبیز به او گفت  بیختنی؟ خاك حال هنوز در حال خاك 

   :کشید  کاري یافتم. پس تا جان دارم دست از این کار نخواهم

  بیـزش گفت آن زیـن یـــافتم   خاك

  چون از ایـن در دولـتم شـد آشـکار   

  

  آنچنــان گنجــی نهـــان زین یافتم  

  تا که جـان دارم مـر ایـن است کـار 

  )3353ـ3352: 1388عطار، (  

، و در »ثمـره «و » دسـتاورد «اگرچه مفهوم دولت در پیوند با مفهوم  ،در این حکایت

از آنجا که فضاي کلـی  سعی مستمر به کار رفته است،  ناشی از» ثروت«و » گنج«معناي 

 ۀدر آن، بـر انگـار  » شفقت و بخشـش او «و » گذر اتفاقی شاه«داستان و عناصري مانند 

فـیض و  « حوزۀ معناییر آن متناظر به د�لت دارد، مفهوم دولت د» عطاي عالی به دانی«

دن سـطح ناهمپـایگی میـان    کـر  عطار با برجسته ،است. در سه حکایت مذکور» عنایت

هـاي فرادسـت (شـاه) و فرودسـت (کـودك مـاهیگیر، پیـر خـارکش و پیـر            شخصیت
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م دولـت  را به مفهو» ناگهانگی: غیر قابل انتظار بودن«و » زایی شگفتی«بیز)، عناصر  خاك

انفعـال، انتظـار و   «، عنصـر  »ت�ش و استحقاق«جاي عنصر  و بر همین اساس بهافزوده 

  را در آن گنجانده است. » انکسار

  . نجات و هدایت الهی3ـ1ـ5

ناظر بـه مفهـوم رسـتگاري و نجـات از     ، الطیر  منطقدر  واژۀ دولتیکی از کاربردهاي 

آن  واسطۀ هانسان بسوي خداست. دولت در این کاربرد به معناي هدایت الهی است که 

مانی اسـت کـه در   یافتگی ز اوج این هدایت یابد؛ نقطۀ از گمراهی و ض�لت رهایی می

خود گشته و در خـدا فـانی    شود که از خود بی سوي حق راهبري می آن، انسان چنان به

  گردد:   می

ــدم    ــراه آم ــه گم ــو زانک ــرم ش   رهب

ــد  هر ــار ش ــو دولتی ــوي ت ــه در ک   ک

  

  آمـــدم دولتـــم ده گـرچـــه بیـگـــاه  

  در تو گم گشت و ز خود بیزار شـد 

  )243ـ242: همان(  

تر  ن موجود در ابیات پیشات در این دو بیت با توجه به قراییافتگی و نج مفهوم راه

)، 231ـ ـ229(همـان:  » هـاي نفـس   شـدن از آلـودگی   پـاك «هایی مانند  مؤلفه دربردارندۀ

رهایی از حیـرت  «) و 233ن: (هما» وار و رسیدن به حیات طیبه رهایی از زیست مرده«

دهد کـه   ن دیگر در ابیات بعدي نشان می) است و قرای228ـ226(همان: » و سرگشتگی

)، 256(همـان:  » رسـی دستگیري و فریاد«سیاق در معناي  عطار مفهوم دولت را در این

) بـه کـار بـرده    264ـ261(همان: » عفو و خطاپوشی«) و 257(همان: » آمرزش گناهان«

  توان از مصادیق جود و رحمت الهی دانست.  ها را می ی آناست که تمام

 »تجارب عرفانی« حوزۀ معنایی. 2ـ5

حـوزۀ  شـود کـه بـه     هایی مشاهده می در بافت واژۀ دولتکاربرد دیگر ، الطیر  منطقدر 

  پردازیم:   ها می تعلق دارد که ذی�ً به آن» تجارب عرفانی« معنایی

  فنا . تجربۀ1ـ2ـ5

و  )2608، تعلیـق بیـت   644: 1388کـدکنی،   (شـفیعی » خویشتنِ خویششدن از   فانی«

توانـد   پازي، با�ترین دولتـی اسـت کـه مـی     اوج پاك ۀعنوان نقط به» خدا استه�ك در«
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گونـه   شـکل ایـن  تـرین   ). عطار آرمـانی 2612 ـ2554 :1388  نصیب انسان شود (عطار،

زمـانی و پیوسـتگی دو    هـم  فرعون هنگام توبه و ایمـان، و  ۀباختن سحر  دولت را جان

  داند:   در این رخداد می» مرگ«و » ایمان« تجربۀ

  ندانـم دولتـی زیـن بـیش مـــن     می

  یافـت  کَـون  در کـس  هـیچ  ندانم مى

  یافتنــد کایشــان بــود دولــت چــه آن

   نفـس  آن ازیشـان  کردنـد  جـدا  جان

  زمـان  آن نهادنـد  دیـن  در قـدم  یک

  ندیـد  بهتـر  آمـد شـدى   ازیـن  کـس 

  

  شــود از خویشــتنمــرد را کــو گــم   

ــحره کــان دولتــى یافــت فرعــون س  

ــان آن ــان زم ــوم ک ــد، ایمــان ق   یافتن

  هرگــز آن دولــت نیابــد هــیچ کــس 

   جهــان از نهادنــد بیــرون دگــر پــس

  ندیـد  بـر  نکـوتر  زیـن  شـاخى  هیچ

  )2611ـ2607(همان:    

هـاي   ست که مؤلفـه »اتحاد با خدا تجربۀ«، مفهوم دولت در این ابیات مرکزي هستۀ

بنـدي شـده    حول آن صـورت » اتصال ایمان به مرگ«و » ایمان تجربۀ«، »توبهتحول و «

نیز همنشین ساخته است کـه  » گمگشتگی در خدا«را با عبارت  واژۀ دولتاست. عطار 

 ز و گشـت  گُـم  تو / درشد یار دولت تو کوىِ در هرکه«االله است:  فناي فی بیانگر مفهوم

  ). 243(همان: » شد بیزار خود

ــه ــه مفهــوم   ،اي دیگــر  در نمون ــاظر ب ــاطن در خــدا«مفهــوم دولــت ن و » اســتغراق ب

چیزي غیـر   گردد که به است؛ حالتی که باطن شخص چنان در خدا فانی می »خویشی بی«

سکر و جنـون، زبـان بـه شـطح      ۀ) و با غلب375: 1375 ک: غنی،از حق استشعار ندارد (ن

داند کـه چنـان    د حال زنان مصر میخودي و عدم استشعار را مانن گشاید. عطار این بی می

  :و ندیدندیوسف مستغرق شدند که چیزي غیر از ا در مشاهدۀ

  بـر زنـان مصـر چون حالـت بگشـت  

  اي چــه عجــب باشــد کــه بــر دیوانــه

  خـویش او   تا در آن حالـت شـود بـی   

   جملـه زو گویـد بـدو گویــد همــه  

  آنکـه مخلوقـی بدیشـان بـرگـذشتز  

  اي ز دولتــخانـــه حــالتـی تـابـــد

ــیش او    ــس و از پ ــیچ از پ ــرد ه   ننگ

  جمــله زو جــوید بدو جــوید همه

  )2805ـ2802: 1388(عطار، 
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هـاي   از عالم غیب) بـا عبـارت    (استعاره» خانه دولت« ۀهمنشینی واژ ،اخیر ۀدر نمون

 ـ«، »مغلوبیت«هاي  مؤلفه» و پیش ندیدن پس «و » خویش بی«، »دیوانه«، »حالت« و » کرس

» حـال «یـا  » وارد«را به مفهوم دولت افزوده و آن را به مفهـوم  » استغراق در شهود حق«

و نـه  ـ  اي غیبی از افضـال خداونـدي   نزدیک ساخته است؛ مفهومی که در تصوف نازله

 ۀغلب«) و در متون صوفیه با عباراتی نظیر 657و  316: 1375است (غنی،  ـ مکاسب بنده

و  330 ،149 ،63: 1375؛ هجـویري،  408، 1ج: 1363ي، (نـک: مسـتملی بخـار   » حال

 ـ» غلبات وجد« ) یا222: 1387؛ جام،  192  ،219، 3ج ،664، 2ج:   1371ک: میبـدي،  (ن

) از آن   594و  457 ،25: 1384؛ ســمعانی، 97: 1375  ؛ ســهروردي،33، 9جو  18، /6ج

   شود. یاد می

  االله انقطاع از ماسوي ۀ. تجرب2ـ2ـ5

دهد که وي تمنایی جز حق در سـر نداشـته و    براي سالک زمانی رخ میحصول دولت 

االله را درهـم   نظر از دوزخ و بهشت از میان جان بندگی کرده، تمام ماسوي خدا را صرف

: 1388  شکسته، آتش زند و سپس خاکستر آن را در باد عزت حق به فنا بسپارد (عطار،

سالک از حجـاب بهشـت و دوزخ و    اي را که در آن ). عطار چنین تجربه3093ـ3100

  نامد:  می» صبح دولت«آمده، طلوع  االله بیرون  ظلمت ماسوي

ــود  ــت در ره ب ــت و دوزخ ــا بهش   ت

  چون از این هر دو برون آیـی تمـام  

  

ــود    ــه ب ــی آگ ــن راز ک ــو زی   جــانِ ت

  صبح این دولت برونت آیـد ز شـام  

 )3122ـ3121(همان:   

(همــان:   ایــاز از تــاج و تختــی کــه محمــود بــه او واگذاشــته  گیــري عطــار کنــاره

)، رویگردانی ابوعلی رودبـاري از بهشـت هنگـام     513، 1ج:  1377؛ ریتر، 3104ـ3101

ــزع (همــان:  ــا و آخــرت (همــان:  3082ـــ3075ن ــه از دنی ــودن رابعــه عدوی ) و آزاد ب

فشـانی در   اوج این دولت جـان  داند. نقطۀ می  3هاي چنین دولتی ) را نمونه3130ـ3126

راه حق است؛ هدهد طوطی را از آن جهت که در پی آب حیات بوده و در راه سـیمرغ  

/ نشان خواند: هدهدش گفت اي ز دولت بی می» نشان از دولت بی«کند،  فشانی نمی جان

  ).812فشان (همان:  مرد نبود هر که نبود جان
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انسـان بـا خـدا بـر اسـاس نفـی        م رابطـۀ ا مفهوم دولت ناظر به تنظیه در این نمونه

غیبـت از خلـق و حضـور بـه حـق (نـک:        واسطۀ هسالک ب ،االله است که در آن ماسوي

جـویی اخـروي، تمنـایی     هاي تزهد و ثواب ) و با گذشتن از حجاب38: 1385قشیري، 

» خلـوص در بنـدگی  «، »رویگردانی از نعمت و توجه به منعم«در سر ندارد.  غیر از حق

  هاي مفهوم دولت در این معنا دانست. توان از مؤلفه را می» ر قلب از غیر خداتطهی«و 

  درد طلب . تجربۀ3ـ2ـ5

از  سازد که اگر مرد باشد، زن  اي از درد عشق الهی وجود آدمی را چنان دگرگون می ذره

و » دولـت «چنـین دردي   گـردد. تجربـۀ   مـی  او پدید آید و اگر زن باشد، به مرد مبـدل  

 رساند:  سلطنت حقیقی است و سالک را به کمال می

  با کسى عباسه گفت اى مـرد عشـق  

  د ازوـى زایـــردى زنـــر بــود مـــگــ

  بایـد تـمـام ... تـا نتابــد آنچـه مـی

ــدت  ــد ملــک حاصــل آی   چــون بتاب

  این شمر »دولت« ملک نیز این دان و

  گر شوي قانع بـه ملـک ایـن جهـان    

ــت  ــت هس ــلطنت در معرف ــم س   دای

ــود   هر ــان ب ــالم عرف ــت ع ــه مس   ک

  

  ،اى بــر هــر کــه تابــد درد عشــق ذره  

  ست اى بس که مرد آیـد ازو  ور زنى

ــدام   ــو نگشــاید م ــر ت ــار هرگــز ب   ک

  حاصل آیـد هـر چـه در دل آیـدت     

ــن شــمر  ذره ــن، عــالمى از دی   اى زی

  تـا ابــد ضـایــع بمانــی جــاودان   

  جهد کن تا حاصل آید ایـن صـفت  

  مــه خلــق جهــان ســلطان بــودبــر ه

  )3593ـ3585:  1388  (عطار،     

ـ بـه   و نه بخت و اقبالـ  به معناي سلطنت و پادشاهی» دولت« ، واژۀدر این ابیات

، »عشـق «هاي  مؤلفه ۀنی که در متن آمده است، مفهوم آن دربردراندیو از قراکار رفته 

  بنـدي شـده   صـورت » درد«مرکزي  است که حول هستۀ» عیار تحول تمام«و » مستی«

کـار بـرده،     را در معنـاي خوشـبختی بـه    واژۀ دولتاست. عطار در سیاق دیگري که 

دولت را نصیب کسـی   ،مفهوم آن را با مفهوم درد پیوند داده است. وي در این سیاق

از سـرِ  «بلکـه   ـشعر ـ مثابـۀ  ـ نه بهرا                  بتواند سخن شاعر باشد و » اهل درد«داند که  می
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  دریابد:  »درد

ــوان درآي ــر ایــن دی   از ســر دردي ب

  ستودرد ت که درمان   کن درد حاصل  ...

ــرد راه    ــن اي م ــن مک ــاب م   در کت

ــرم  ــن دفتـ ــه کـ ــر دردي نگـ   از سـ

  آن بــرد تــا پیشــگاه» گــوي دولــت«

  

  جان سپر ساز و بـدین میـدان درآي    

  سـت ودر دو عالم داروي جان درد ت

ــاه    ــري نگ ــر کب ــعر و س ــر ش   از س

ــک درد   ــد ی ــا ز ص ــاورم ت   داري ب

ــاه   ــن را نگ ــد ای ــر دردي کن ــز س   ک

  )4498ـ4492  (همان:   

هـاي اصـلی    مؤلفه» فهم درد طلب«و » همدردي و همدلی با شاعر« ،در این ابیات

و » درد« بـا واژۀ  واژۀ دولتهمنشینی  ،مفهوم دولت شمرده شده است. در این کاربرد

را به مفهوم دولـت  » تعمق در معانی«و » مفاهمه«(توجه و درك عمیق) مفهوم » نگاه«

 ـ    افزوده  ۀاست و عطار با توجه به چنین مفهومی، دردمنـدي و درك دردمندانـه را مای

 ،). او در ابیات پسین4503ـ4501  داند (همان: فهم اسرار و معانی نهفته در سخن خود می

بـرد و   به کـار مـی  » فهم زبان مرغان«سیاق مفهوم دولت را در معناي تقریباً در همین 

رهـا  » عقل یونـانی «داند که از  اي می حصول چنین دولتی را در گرو معرفت صوفیانه

خوانـده  » حکمت یونانیان«در برابر » دولت روحانیان«شده است. وي چنین فهمی را 

  :است 

  پیش مرغان آن کسی اکسیر سـاخت 

  دولت روحـانیــان کـــی شناســـی

  تــا از آن حکمــت نگــردي فــرد تــو

  کــه نــام آن بــرد در راه عشــق   هر

  

  

  

  

  

   کو زفان این همـه مرغـان شـناخت   

  در میــــان حکمــت یــونانیــــان  

  کی شوي در حکمت دیـن مـرد تـو   

  نیســت در دیــوان دیــن آگــاه عشــق

  )4559(همان:   

  گیري . نتیجه6

ینـد فتـوح روحـانی و تحـول     از فرا  عرفـانی  اي ، استعارهالطیر  منطقدر » دولت« واژۀ

موجـب غنـاي درونـی و     ،انگیـز  طور ناگهانی و شـگفت  عیار عمیقی است که به تمام
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هـاي   هـاي ایـن واژه، مؤلفـه    شود. با توجه به همنشـین  استع�ي روحانی شخص می

هـاي   تجربـه «و » فـیض و عنایـت الهـی   « حـوزۀ معنـایی  توان در دو  معنایی آن را می

فیض و عنایت  حوزۀ معناییمرکزي مفهوم دولت در  بندي کرد. هستۀ تقسیم» عرفانی

رویارویی با انسان «، »جذبه«است که در سه شکل » عطاي عالی به دانی« ۀالهی، انگار

)هـاي  Image( ژاسـت. یکـی از بـارزترین ایمـا     بندي شده  صورت» نجات«و » کامل

اسـت کـه عطـار آن را بـا     » رویـارویی بـا انسـان کامـل    « حوزۀ معناییدولت در این 

رویـارویی  «کارگیري طـرح انتزاعـی    و با به» شهریار آرمانی«الگوي  گیري از کهن بهره

هاي داسـتان،    دن سطح ناهمپایگی شخصیتکر  مطرح ساخته و با برجسته» شاه و گدا

در  واژۀ دولـت . را به مفهوم دولت افـزوده اسـت  » ناگهانگی«و » زایی شگفتی«عناصر 

نیز کاربرد دارد که در این معنـا شـامل   » تجارب عرفانی« حوزۀ معناییدر  الطیر  منطق

کـارگیري ایـن    ر بـه االله و درد طلـب اسـت. عطـار د    هاي فنا، انقطاع از ماسوي تجربه

تطهیر قلـب  «و » استغراق در شهود حق«، »سکر«، »مغلوبیت«هایی مانند  مؤلفه ،مفاهیم

. با در است  دهمعنایی آن را گسترش دا را به مفهوم دولت افزوده و دایرۀ »از غیر خدا

تحول روحانی «و » اصطناع و برگزیدگی«، دو عنصر حوزۀ معنایینظر گرفتن این دو 

 الطیـر   منطـق توان زیرسـاخت اصـلی مفهـوم خوشـبختی در      را می» و تغییر از درون

  دانست. 

  

  ها نوشت پی

شود که عبارت است از حرکت عبودیت؛ اما قرب حق بـه بنـده    نامیده می »تقرب«. قرب بنده به حق 1

دل بنده بـه صـفا بـه خداونـد نزدیـک       ،»تقرب«شود که ناشی از جود الهی است. در  قربت خوانده می

یابـد   دهد که هرگز بدان بعد راه نمـی  واسطه به منزل قرب راه می خدا وي را بی» قربت«شود اما در  می

 ).  196ـ195: 1368(نک: عبادي، 

اي نمادین و آرمـانی دارد و   عنوان شاهی عادل و مهربان، چهره . محمود غزنوي در حکایات عطار، به2

ۀ پرداخت ـ هـا سـاخته   شخصیت او تمثیلی از خوبی و گذشت شاهانه است. شاید بسیاري از این حکایت
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سان موجـب   ر وي، و بدینآرمانی، الگو و درس عبرتی براي شاهان عص خود عطار باشد تا این چهرۀ

  ).2ـ1  :1382 ها باشد (صارمی، کاهش ظلم و خشونت آن

شـود؛   شمرده می» دولت ترك « االله نشانۀ . در برابر چنین مفهومی از دولت، هرگونه توجهی به ماسوي3

  ) و امور پسـتی 2060ـ2057   :1388  شدن در دریاي آز و آرزو (عطار، عطار گرفتاري در غم دنیا و غرقه

) را 4587ـ ـ4585 استغراق در شعر و شـاعري (همـان:     ) و4582مانند اشتغال به درس و بحث (همان: 

 داند.  می» ترك دولت«هاي  نمونه

 
  منابع

  .قرآن کریم ـ

 ،»حـافظ  از بیتـی  بررسی و دولت ۀواژ معنی در تأملی« ،)1394( احسان ،رئیسی و حسین آقاحسینی، ـ

 ،هجـدهم  سـال  ،کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  انسانی علوم و ادبیات ۀدانشکد ،فارسی پژوهی ادبنثر

  .18ـ1 ، 38 شمارۀ

  ، بیروت: دار صادر.3چ ،العرب  لسانق)، 1414منظور، محمد بن مکرمّ (  ابن ـ

القـراء    ، قـاهره: دار ام  1چ ،حلیلإ ا�ولیاء و طبقات ا�صـفیاء ،  تا) عبداالله (بی  بن ابونعیم اصفهانی، احمد ـ

  للطباعلإ و النشر.

  ، تهران: اساطیر.1، چتجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوري)، 1373زاده، رضا ( اشرف ـ

اسـتعارۀ   یـۀ اساس نظر بر فارسی زبان در اقبال بخت و مفهومی استعارۀ بررسی«)، 1394بصیر، ناهید ( ـ

 راهنمـا: دکتـر   اسـتاد  دانشگاه شیراز،همگانی،  شناسی زبان رشتۀ در ارشد کارشناسی نامه ، پایان»مفهومی

  خرمایی. علیرضا

تصـحیح هـانرى کـربن و محمـد معـین، تهـران:         ،          العاشـقین         عبهـر    )،     1366                   شیرازى، روزبهـان (         بقلى   ـ

  منوچهري.

   طهورى. ، تهران: تصحیح هانرى کربن ، شرح شطحیات )، 1374( ــــــــــــ ـ

، پـنجم ، سـال  جاویـدان خـرد  » ا�ولیا؛ تذکره چیست؟ اولیا کیستند؟ ة تذکر«)، 1387پازوکی، شهرام ( ـ

 .35ـ5، 1 مارۀ ش

  اهتمام دکتر محمد معین، تهران: امیرکبیر. ، بهبرهان قاطع)، 1362تبریزي، محمدحسین بن خلف ( ـ

الآداب ، بیـروت: مهـد    تصحیح عثمان یحیى، ا�ولیا  ختم)،  ق1422(  علی  بن محمد  ابوعبدااللهترمذي،  ـ

  الشرقیه.
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اهتمام علی فاضل، تهران: پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     به ،کنوز الحکمه )،1387جام، احمد ( ـ

  فرهنگی.

 .173ـ153 ،37و  36 شمارۀ ،پارسی قند، »حافظ دولت« )،1386( جهان، نرگس ـ

قزوینـى و قاسـم    اهتمـام محمـد   ، بهدیوان اشعار)، 1385الدین محمد ( شیرازي، خواجه شمس  حافظ ـ

  : زوار. غنى، تهران

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1، چنامه لغت )،1373( اکبر دهخدا، علی ـ

خسـروي،   غ�مرضـا  ، ترجمـۀ قرآن کـریم  الفاظ مفردات)، 1381محمد (  بن  اصفهانی، حسین  راغب ـ

 تهران: مرتضوي. 

  خویی و مهرآفاق بایبوردي، تهران: الهدي. عباس زریاب ، ترجمۀدریاي جان)، 1377ریتر، هلموت ( ـ

  ، تهران: سخن.5، چصداي بال سیمرغ)، 1386کوب، عبدالحسین ( زرین ـ

نامه زبان  کاوش، »ارعط شعر در غزنوي محمود سیماي شناختی جامعه نقد«)، 1397سا�ري، مصطفی ( ـ

  .270ـ247، 3 ۀنوزدهم، شمار ، سالو ادبیات فارسی

اهتمـام محمـدعلی فروغـی،      ، بهات سعديکلیشاهنشاهی)،  2526الدین ( مصلحشیرازي، شیخ   سعدي ـ

 امیرکبیر. تهران:

                               اهتمـام نجیـب مایـل هـروى،         به    ،      الفتاح         الملک                     الأرواح فى شرح أسماء       روح  ،   )    1384              سمعانی، احمد (   ـ

                  علمى و فرهنگى.          تهران:

          محمـدتقی          تصـحیح    ،          الطریقـه            شـریعلإ             الحقیقـه و             حدیقـلإ     )،    1383                           ، ابوالمجد مجدود بـن آدم (        سنایى   ـ

                             رضوى، تهران: دانشگاه تهران.      مدرس

، ارومیـه:  4عصـمت سـتارزاده، چ   ، ترجمـۀ شـرح سـودي بـر حـافظ    ، )1357بسنوي، محمد ( سوديـ 

 انزلی. انتشارات

عبـدالمؤمن   ابومنصـور بـن    ، ترجمـۀ المعـارف   عـوارف  )،1375الدین ابـوحفص (  شهاب  سهروردي، ـ

  . و فرهنگى  علمى تهران: اصفهانی،

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات                ، تهـران:                           سیماي جامعه در آثار عطـار    )،     1382 (            صارمی، سهی�   ـ

  فرهنگی.  

تصـحیح غ�محسـین یوسـفی،     ،نامه) (صوفی فی احوال متصوفه لإالتصفی)، 1368(الدین  عبادي، قطب - 

  ، تهران: سخن.2چ

    ى.                                سعید نفیسى، تهران: انتشارات سنای      تصحیح       ،            کلیات عراقى    )،    1363                 عراقى، فخرالدین (   ـ
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کـدکنی،   ، با تصـحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی    الطیر  منطق)، 1388( نیشابورى فریدالدین عطار ـ

  ویرایش سوم، تهران: سخن.

، تهـران: علمـی و   3 کوشش حسین خـدیوجم، چ  ، بهکیمیاي سعادت )،1383( ابوحامد محمد غزالی، ـ

  فرهنگی.  

تاریخ تصوف در اس�م و تطورات و تحو�ت مختلفه آن از صدر اس�م تا عصر )، 1375غنی، قاسم ( ـ

  ، تهران: زوار.حافظ

تحلیـل آثـار شـیخ فریدالـدین محمـد عطـار        شـرح احـوال و نقـد و   )، 1374الزمان ( فروزانفر، بدیع ـ

  تهران: آثار و مفاخر فرهنگی.   ،نیشابوري

  .ا�س�میه  الکتب تهران: دار ،16 چ ،اموس قرآنق ،)1386( اکبر بنابی، علی  قرشی ـ

، تهران: علمـی  9الزمان فروزانفر، چ ، ترجمه و تصحیح بدیعرساله قشیریه)، 1385قشیري، عبدالکریم ( ـ

  و فرهنگی.

، زیـر نظـر دکتـر محمـد دبیرسـیاقی، تهـران:       فرهنگ جامع فارسـی آننـدراج  )، 1362محمد پادشاه ( ـ

  کتابفروشی خیام.

بـورگ: الیـاس میـرزا    پطرز ، سـن 1 ، چسـعید  التوحید فى مقامات ابـى  اسرار)،  م 1899( منور  بن محمد ـ

 بوراغانسکى.  

  .اساطیر :تهران، 1چ، التصوف  التعرف لمذهب  شرح )،1363( بخارى، اسماعیل  مستملى ـ

فروزانفـر، تهـران:    الزمـان  بـدیع  تصحیح ، دیوان کبیر شمس)، 1384(الدین محمد  بلخی، ج�ل  مولوي ـ

    ط�یه.

، 5چاصغر حکمـت،   تصحیح علی، برارا�  سرار و عدةا�  کشف )،1371( میبدى، ابوالفضل رشیدالدین ـ

  .  امیرکبیر :تهران

  نا. ، تهران: بیالعباد مرصادق)، 1322رازي دایه، ابوبکر بن محمد (  الدین نجم ـ

، سـال  زبان و ادب فارسـی ، »نامه گرشاسپ در سرنوشت و بخت«)، 1393ندافی، مرضیه و همکاران ( ـ

 .132ـ120  ،18 ۀششم، شمار 

آلکسـى   و والنتـین   و. ژوکوفسـکى   تصـحیح    ،المحجـوب   کشـف )، 1375( على  ابوالحسن، هجویرى ـ

    .طهورى: تهران، 4 چ یریچ،  

وس میکائلیـان، تهـران: علمـی و     طاطـه  ، ترجمـۀ راهنماي الهیات پروتستان)، 1368هوردرن، ویلیام ( ـ

  فرهنگی.  



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 
 166          99 بهار و تابستان 

 Ritter, Hellmut ( 2003), The Ocean Of The Soul Man, the World and God in the Stories of ـ ـ 

Farid alـ ـDin cAttar, Translated by John O’Kane with Editorial Assistance of Bernd Radtke. 

Brill, Leiden: Boston. 

 
 


